
السبب الثالث: المصاهرة  

1سبب سوم: ازدواج 

وهي تتحقق مع الوطء الصحيح، ويتحقق بعض ما يترتب عليها من تحريم في الزنا والوطء بالشبهة. 

ازدواج اگـر هـمراه بـا نـزدیکی بـاشـد بـاعـث ایجاد محـرمیت می شـود، و بـرخی از محـرمیت هـایی که در ازدواج صحیح 
ایجاد می شود، در زنا و نزدیکی شبهه دار (اشتباهی) نیز محقق می شود. 

والبحث حينئذٍ في أمور ثلاثة: 

بحث در سه حالت می باشد: 

أمـــا الـــنكاح الـــصحيح: فـــمن وطئ امـــرأة بـــالـــعقد الـــصحيح أو المـــلك حـــرم عـــلى الـــواطئ أمّ المـــوطـــوءة وإن 
عــلت، وبــناتــها وإن ســفلن، تــقدمــت ولادتــهن أو تــأخــرت، ولــو لــم تــكن فــي حجــره. وعــلى المــوطــوءة أبــو الــواطئ 
وإن عـلا، وأولاده وإن سـفلوا، تحـريـما مـؤبـداً. ولـو تجـرد الـعقد عـن الـوطء حـرمـت الـزوجـة عـلى أبـيه وولـده، ولـم 
تحـرم بـنت الـزوجـة، عـيناً عـلى الـزوج بـل جـمعاً. ولـو فـارقـها جـاز لـه نـكاح بـنتها، وتحـرم أمـها بـنفس الـعقد. ولـو 

وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة لم تحرم على الولد لسبق الحل. 

ازدواج صحیح: اگـر کسی که بـا وجـود عـقد صحیح یا ملکیّت، بـا زنی نـزدیکی کند، مـادر و مـادر بـزرگ همسـرش (و 
تـمام مـادر بـزرگ هـای مـادری و پـدری در نسـل هـای قبلی) و دخـتر و نـوه و نـوادگـان همسـرش، قـبل از ازدواج بـا او بـه دنیا 

آمده باشند یا بعد از آن، بر او حرام ابدی هستند، هرچند که در خانۀ او زندگی نکنند. 
و همچنین پدر و پدر بزرگ و جد و پسر و نوه و نوادگان مرد، بر زن حرام ابدی می شوند. 

و اگـر فـقط بـا زن ازدواج کرده بـاشـد (بـدون اینکه بـا او نـزدیکی کند) پـدر و پسـرِ مـرد، بـر زن حـرام می شـونـد، ولی دخـترِ 
زن بـر مـرد حـرام نمی شود، بلکه تـنها در صـورتی حـرام می شود که مـرد بین آن دو جـمع کند (یعنی در یک زمـان مـادر 
و دخـتر، هـر دو همسـران او بـاشـند). پـس زمـانی که از او جـدا شـود، می تـوانـد دخـترش را بـه عـقد خـود دربیاورد، امـا مـادر 
زنـش بـا وجـود عـقد (حتی بـدون نـزدیکی) بـر او حـرام (ابـدی) می شود. اگـر شخصی اشـتباهـا بـا زنِ پسـرش نـزدیکی 

کند، زن بر پسر حرام نمی شود، به دلیل اینکه پیش از آن بر شوهرش حلال بوده است. 

ومـــن تـــوابـــع المـــصاهـــرة: تحـــريـــم أخـــت الـــزوجـــة جـــمعاً لا عـــيناً، وبـــنت أخـــت الـــزوجـــة وبـــنت أخـــيها إلا بـــرضـــا 
الــزوجــة، ولــو أذنــت صــح. ولــه إدخــال الــعمة والــخالــة عــلى بــنت أخــيها وأخــتها، ولــو كــره المــدخــول عــليهما. ولــو 

تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخالة من غير إذنهما كان العقد باطلاً.

1 - محرمیت هایی که به سبب آن به وجود می آید. (مترجم)



چند مسئله:

•  ازدواج بـا خـواهـر زن حـرام اسـت، اگـر هـر دو هـمزمـان همسـر او بـاشـند، وگـرنـه (اگـر زنـش را طـلاق دهـد سـپس 
خواهرش را به عقد خود در آورد) صحیح است.  

• ازدواج بـا خـواهـرزاده و بـرادرزادۀ زن تـنها بـا رضـایت زن صحیح اسـت. امـا می تـوانـد بـا عـمه یا خـالۀ زنـش ازدواج کند، 
هرچند که او راضی نباشد، و اگر بدون اجازۀ همسرش با خواهرزاده یا برادرزادۀ او ازدواج کند، عقد باطل است. 

وأمـا الـزنـا: فـإن كـان طـارئـاً لـم ينشـر الحـرمـة، كـمن تـزوج بـامـرأة ثـم زنـى بـأمـها أو ابـنتها، أو لاط بـأخـيها 
أو ابــنها أو أبــيها، أو زنــى بــمملوكــة أبــيه المــوطــوءة أو ابــنه، فــإن ذلــك كــله لا يحــرم الــسابــقة. والــزنــا إذا كــان 

سابقاً على العقد ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح.

زنـا: اگـر بـعد از ازدواج بـوده بـاشـد بـاعـث حـرام شـدن نمی شـود، مـانـند کسی که بـا زنی ازدواج می کند سـپس بـا مـادر یا 
دخـترش زنـا کند، یا بـا بـرادر یا پسـر یا پـدرِ زن لـواط کند، یا بـا کنیزِ پـدر یا پسـر خـود (که بـا آن نـزدیکی کرده اسـت) زنـا کند، 
که در تـمام این مـوارد زنـا بـاعـث حـرام یا بـاطـل شـدن عـقدی که قـبل از آن بـوده اسـت نمی شـود؛ امـا اگـر زنـا قـبل از عـقد 

 ( 2بوده باشد، مانند ازدواج و نزدیکی صحیح باعث ایجاد حرمت های ازدواج می شوند.(

والـوطء بـالشـبهة: إذا كـان سـابـقاً عـلى الـعقد فـأنـه يـنزل مـنزلـة الـنكاح الـصحيح وينشـر الحـرمـة ويـلحق مـعه 
النسب. وأما النظر واللمس المحرم فإنه لا ينشر الحرمة، ولكنه يثمر كراهية.

نـزدیکی اشـتباهی: اگـر قـبل از عـقد انـجام شـود، مـانـند عـقد صحیح می بـاشـد و مـوجـب ایجاد حـرمـت و مـلحق شـدن 
نَسب می شود، اما نگاه و لمس حرام موجب ایجاد حرمت نمی شود، اما کراهت را به همراه دارد. 

ومن مسائل التحريم مقصدان: 

از جمله مسایل حرمت ازدواج این دو مطلب زیر است: 

الأول: مسألتان: 

مطلب اول: دو مسئله: 

الأولــــى: لــــو تــــزوج أخــــتين كــــان الــــعقد لــــلسابــــقة، وبــــطل عــــقد الــــثانــــية، ولــــو تــــزوجــــهما فــــي عــــقد واحــــد بــــطل 
نكاحهما. 

اول: اگـر دو خـواهـر را بـه عـقد خـود دربیاورد، عـقد اول صحیح و عـقد دوم بـاطـل اسـت، و اگـر هـر دو را در یک عـقد بـه 
نکاح خود درآورد عقد هر دو باطل است. 

2- تمام آن افرادي که در صورت صحیح بودن عقد بر شخص حرام می شدند بر زناکار نیز حرام می شوند مثلا ازدواج با مادر یا دختر زنی که با او زنا شده است حرام 
می باشد. (مترجم)



الـثانـية: إذا دخـل بـصبية لـم تـبلغ تـسعاً فـأفـضاهـا حـرم عـليه وطـؤهـا ولـم تخـرج مـن حـبالـه، ولـو لـم يـفضها 
لم تحرم. 

) او بـشود،  3دوم: اگـر بـا دخـتر بـچه ای که هـنوز نُـه سـالـش نشـده اسـت نـزدیکی کند و این کار بـاعـث افـضا شـدن(

نـزدیکی کردن بـا آن دخـتر تـا ابـد بـر او حـرام می شـود، ولی از عهـده و تکفل او خـارج نمی شـود، و اگـر افـضاء نـشود بـر او 
حرام نمی گردد. 

المقصد الثاني : في مسائل من تحريم العين، وهي ستة: 

مطلب دوم: شش مسئله در حرام شدن شخص: 

الأولـــى: مـــن تـــزوج امـــرأة فـــي عـــدتـــها عـــالمـــاً حـــرمـــت عـــليه أبـــداً، وإن جهـــل الـــعدة والتحـــريـــم ودخـــل حـــرمـــت 
أيضاً. ولو لم يدخل بطل ذلك العقد، وكان له استئنافه. 

گـاهی بـا زنی که در عـدّه اسـت ازدواج کند، آن زن بـر او حـرام ابـدی می گـردد، و اگـر حکم  اول: کسی که از روی آ
مسـئله یا در عـدّه بـودن زن را نمی دانسـته اسـت، و عـلاوه بـر عـقد، نـزدیکی نیز کرده بـاشـد بـاز هـم حـرام ابـدی می شـونـد، و 

اگر نزدیکی نکرده باشد، فقط عقد باطل است و می تواند بعد از تمام شدن عدّه، با او ازدواج کند. 

الـثانـية: إذا تـزوج فـي الـعدة ودخـل فحـملت، فـإن كـان جـاهـلاً لـحق بـه الـولـد إن كـان هـناك مـا يـدل إنـه لـه، 
وفــرق بــينهما ولــزمــه المــسمى، وتــتم الــعدة لــلأول بــعد الــوضــع، ولــها مهــرهــا عــلى الأول، ومهــر عــلى الآخــر إن 

كانت جاهلة بالتحريم، ومع علمها فلا مهر. 

دوم: اگـر بـا زنی که در عـدّه اسـت ازدواج کرده بـاشـد و نـزدیکی نـماید و او حـامـله شـود، اگـر نمی دانسـته، فـرزنـد بـه او 
مـلحق می شود (الـبته اگـر دلیلی بـاشـد که ثـابـت کند فـرزنـد از آنِ او اسـت) و آن دو از هـم جـدا می شـونـد، و مـرد بـاید 
مهـریۀ تعیین شـده را بـپردازد، و زن بـاید بـعد از وضـع حـمل، عـدۀ شـوهـر اولـش را کامـل کند، و زن عـلاوه بـر مهـریه ای که 
از شـوهـر اول می گیرد، در صـورت نـدانسـتن مسـئله شـوهـر دوم نیز بـاید بـه او مهـریه بـدهـد، و اگـر می دانسـته که این کار 

حرام است، مهریه ای به او تعلق نمی گیرد. 

الـثالـثة: مـن زنـى بـامـرأة لـم يحـرم عـليه نـكاحـها. ولـو زنـى بـذات بـعل، أو فـي عـدة رجـعية حـرمـت عـليه أبـداً. 
ولا يجوز الزواج من المشهورة بالزنا إلا أن تظهر توبتها. 

3- یعنی مخرج بول و غائطش به هم متصل شود. (مترجم)



سـوم: کسی که بـا زنی زنـا کند ازدواج کردن بـا او بـر وی حـرام نمی شـود، امـا اگـر بـا زن شـوهـردار یا زنی که در عـدۀ 
) اسـت زنـا کند، آن زن بـر او حـرام ابـدی می شـود و جـایز نیست بـا زنی که بـه زنـا شهـره اسـت ازدواج کند، مـگر بـعد  4رجعی(

از آنکه توبه اش را آشکار کند. 

الـرابـعة: مـن فجـر بـغلام فـأوقـبه حـرم عـلى الـواطئ الـعقد عـلى أم المـوطـوء، وأخـته، وبـنته. ولا يحـرم إحـداهـن 
لو كان عقدها سابقاً. 

) کند، مـادر و خـواهـر و دخـتر آن پسـر بـر او حـرام می شـونـد، ولی اگـر این عـمل بـعد از  5چـهارم: کسی که بـا پسـری لـواط(

عقد باشد موجب باطل شدن عقد قبلی نمی شود. 

الــخامــسة: إذا عــقد المحــرم عــلى امــرأة عــالمــاً بــالتحــريــم حــرمــت عــليه أبــداً، ولــو كــان جــاهــلاً فســد عــقده ولــم 
تحرم. 

پنجـم: اگـر در حـال احـرام و بـا عـلم بـه اینکه این کار حـرام اسـت زنی را عـقد کند، آن زن بـر او حـرام ابـدی می شـود، و 
اگر حکم را نداند، آن عقد باطل است ولی بر هم حرام ابدی نمی شوند. 

السادسة: لا تحل ذات البعل لغيره، إلا بعد مفارقته، وانقضاء العدة إذا كانت ذات عدة. 

شـشم: زن شـوهـردار بـر دیگری حـلال نیست مـگر بـعد از جـدا شـدن از شـوهـرش و سـپری کردن مـدت عـدّه (الـبته اگـر 
 ( 6از زن هایی باشد که باید عدّه نگه دارند).(

4- عدة رجعی مدت زمانی است که در طلاق رجعی مرد در آن حق رجوع دارد و بعد از اتمام آن از یکدیگر جدا می شوند. (شرایع الاسلام کتاب طلاق ص228)

5- و دخول انجام شود. (مترجم)

6- زن هایی که لازم است عده نگه دارند و سایر موارد در بحث طلاق خواهد آمد. (مترجم)


